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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ین امری که ایشان به عنوان مقدمه مرحوم نائینی در بحث مشتق قرار داددر امر نهم   مبداء لا به  چند دفعه به کار بردند که  چون    ند و آخر

ی به شرط شیء و به شرط لا در  مشتق به شرط شیء است آن به شرط لا است ایشان یک توضیحی دادند که این مساله شرط است مثلا  

یم   است یت مطرح شده آن یک چیزتبارات ماهمعقول در اع شدم سرش همین  متعرض نمی  حالادر اینجا ، البته من چون تا یکی هم ما دار

ری دارد  گدی   ینا لا به شرط معاین به شرط لا و  مقید  بحث مطلق و  در  فرمودند  حالا ایشان آمدند یک شرحی دادند و  تیم  بود چون قبول نداش

، این مطالبی  رض شدیم  شویم چند بار هم متعمتعرض می له در بحث مطلق و مقید آنجا  ان شاء ال چون این مطلب دیگر خیلی طول کشید  

 آقایان مراجعه کنند.   است خود 118تا   116ی از صفحه ، لذا این امر تاسع را که  یلی وجه درستی ندارد خهم که آنجا فرمودند 

امروز  خواستیم  ی که می شتق این را هم توضیح دادیم دیروز خواندیم عبارتثم لا فرق فی ما ذکرنا من معنی الم   118ی  بعد در صفحه 

علم این نه تا مقدمه  ور فا مند اذا عرفت هذه الاشو اقوال می م اینها وارد  تما   بخوانیم دیروز خواندیم و دیگر احتیاج به تکرار ندارد . بعد از

که در  ایننقضی مجاز است یکی آوردند در بحث مشتق بعد متعرض اقوال شدند البته معروف و مشهور همان دو قول است یکی اینکه در م

ند به اخص کسانی که گفتند برای منقضی  کنبیر می آنها تعمنقضی حقیقت است ، عرض کردیم کسانی که گفتند در خصوص مطلق است از  

یک جوری شده و یک مشکلات  ایام دیگر  این  چون  گویم  می کنم حالا و فکر می رادشان این است  و متلبس اعم ، این قول اعم و اخص م

و  داده شده که در خصوص متلبس است کنم به معتزله به مشهور معتزله نسبت هم که پیدا شده فکر می دمان و غیر از این مرضی خاص خو 

ست که مدتی است نگاه کنم علی القاعده  نم هگویم در ذهکنم حالا من می کر میقطع ف من  وشده که در اعم از متلبس  به اشاعره نسبت داده  

 کنم این طور باشد . از سابق چون نشد فکر می 

ید آقا این روایت از از آن طرف هم یک روایتی را  رضا احتمال دارد که مرحوم شیخ صدوق  اخبار الکتاب عیون حالا این روایت را بیاور

آورد ایشان از منفردات ایشان در عیون اخبار الرضا در آنجا  عهدی الظالمین را می اصولا در این جا قائل به اعم بوده ، چون آن روایت لا ینال  

 . هدی الظالمین  یق منصب امامت نیستند چون خدا فرمود لا ینال عرضا فرمودند که آن دو نفر لا  حضرت آورد کهاین روایت را می 

کشیدند . یعنی مرحوم  آنجا  ت ظالم نبودند مراد لا ینال ، همین بحث را  صب امامواب دادند که در حین تلبس به منهل سنت جطبعا ا

ی  له مشرک باشد ظالم باشد ظالمین ، آیهد الن عه خواهد در حی قا لا ینال عهد الله چه می الم مطلظخواهند بفرمایند که  شیخ صدوق می 
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صدوق قدس الله نفسه چون    مرحومکنم  فکر می   این مطالب ،   رک بودند قبل ازعظیم ، اینها مشن الشرک لظلم  شرک ابا شرک ، لا تمبارکه  

سابق در ذهنم هست  لکن از  هم باز عرض کردم مراجعه نکردم  را که در عیون اخبار ، البته تازگی  طبق این روایتی  خباری داشتند  اینها مسلک ا 

 که سندش خیلی نقی نیست سند نقی ندارد .  

 یکی از حضار : حدثنا ابوالعباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی . 

 خ مجهول ایشان است .  شایمددی : از م آیت الله  

ند که شیخوخت اجازه کافی نیست این را من توضیحاتش را عرض کردم این  آقای خوئی مثلا دار ه  هول یعنی دقت کنید این کمج مشایخ  

یم  ند لکن بعدها هم خوب مناقشاتی شد ما در میان شیعه اولین کسی که  نظر داشتدر میان اهل سنت روی شیوخ   گوید اگر شیخ  که می دار

،  یق هستندشایخ اجازه مستغنی از توثاهد مرحوم شهید ثانی است . این در قرن دهم مرحوم شهید ثانی ایشان گفت مخو بود دیگر توثیق نمی 

کنید آمد کم کم یک مشکلی  یقات عامه از زمان علامه که این تقسیم شروع شد قرن هشتم دقت می گذاشتند توثلاح را  اصطعرض کردم این  

یم نه ضعیف و اگر مجهول هم شد حدیث ضعیف است با آن بها که این یاد دار یث  حدعرض کردم ضعف  رخورد کردند دیدند ما مجهول ز

ری درست کنند که این  یا به تعبیر بنده یک حوض کی پیدا کنند  هایافتادند که یک راه وقت اینها به فکر    علل مختلف دارد اشتباه نشود ، آن 

 ثقه بشوند .  یاندازند افراد مجهول را در آن حوض کر ب

اش از قرن دوازدهم  امه نزد ما عمده توثیقات عقرن دهم این توثیقات عامه کم کم وارد شد ، لکن  دائا ببینید قرن هشتم شروع شد  این ابت 

یاد افت و خیز داشت مثلا فرض ، توسط ایشان شروع شد البته در کتاب توسط وحید بهبهانی است یاد    های متاخر با کم و ز کنید مستدرک ز

یاد آن وقت توثیقات فراوانی است آقای خوئی هم خیلی حاجی نوری رو دو تایش را قبول کردیم  هایش را مناقشه کردند که  ی این جهت ز

قت  یکفی در وثا ی صدوق است پس  ، و لذا آمدند گفتند چون این طالقانی ایشان شیخ اجازه   ن توثیقات عامه شیخ اجازه بودنآیکی از  

 خت اجازه ملازم با توثیق نیست .  شیخو ایشان آقای خوئی هم گفتند 

اوقات  گاهی   بر سر تشخیص صغری است ،ل  ی نحو واحد نیستند اشکاعرض کردیم مشکل اساسی این است که این شیوخ اجازه عل

که یک حدیثی را وصل کند  کرده  ور یک نفری را پیدا می دانم و بخارا و نیشاببه اطراف ماوراء النهر و نمی رفته  صدوق می مثلا  شده که  می 

اهی اوقات صدوق  حتی اگر گ کند،  حدیث این کفایت نمی ی وصل  اش به اندازه جازه خت ا ایی بوده ، این شیخو ممکن است در یک روست

 مد . از نجف آ کسی را  کند یک توثیق ب
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یاد بن جعفر همد گوید و  می کنند  فت حج و برگشتند در همدان احادیث ایشان را نقل می قتی ر صدوق و انی هست که  این احمد بن ز

کنند ما عرض  می یق  مرحوم شیخ صدوق و مشهور علمای ما هم الان ایشان را توثکند  با اینکه ایشان توثیقش می فلان  کان رجلا صالحا خیرا  

م  توسط این آقا روایت علی بن ابراهیاهل قم است  این آقا در همدان بوده صدوق  گفتیم بابا  این از ما پرسید چرا شما قبول نکردید  کردیم  

خواهد آشنا به روایت علی بن ابراهیم بشود خود  کسی میم ، اگر  های فهرستی که گفتیاست دیگر بحث   ب آورکند خوب خیلی تعج نقل می 

تواند از پدرش از  تواند بکند چون ایشان میی بن ابراهیم را نقل می آثار علصدوق است ، ایشان در خود قم بوده با یک واسطه با دو واسطه 

ایشان در قم ندیده در همدان ، آدم خوبی باشد اما  ابراهیم را  شود آثار علی بن  طور می چ وب  خ،  علی بن ابراهیم نقل بکند با یک واسطه  

 . باشد   اش نیست که این آقا دروغگواش نیست اختلاف نسخ لازمهاشتباه کرده باشد و این اشتباه لازمه

آنهایی   ااین آق ی بعدی حذف کرده  رحله از روات را آورده در مای ها ویرایش اول کتابش عده د علی بن ابراهیم به قول امروزی فرض کنی 

  سوم عوض دانید خوب چاپ دوم و  ی اول بوده است . م آید ، مثلا چاپ  پیش می شود  ی اول می همان مرحله که آقا حذف کرده نگاه نکرده  

یاد می می  لیل بر این نیست که این آقا مثلا آدم خوبی نبوده آدم  کتاب هیچ وقت دشود ، اختلاف حدیث اختلاف نسخ یک  شود کم و ز

عباس  کردم مرحوم شیخ    رض کنید به نحو وجاده به آن رسیده است من کرارا این مثال را عرض ای بحث هم ندارد اما فج   وبی استخیلی خ

های ما  وزه ر حاش غالبا دآثار علمی اقعا بینی و بین الله بسیار مرد متدین بسیار مرد بزرگوار خیلی هم خوش شانس است اده و فوق الع قمی 

 . ای نیست که نباشد شده دیگر در خانهش که دیگر عدل قرآن فاتیح جا افتاده است دیگر م

و مفاتیح  قرآن  ی ایشان روی سجاده نشسته و فقط یک خانه م هادی دیدند در  منزل اما د  کل فرستاند که وقتی متو یک شوخی معروف دار 

  بود جاه و نه  شود چون ایشان هزار و سیصد و پن ی مرحوم آقای شیخ عباس می یک صد ساله   شما ببینید پانزده سال دیگر وفات هست ،  

هادی  ی امام  نهگوید در زمان امام هادی هم مثلا در خایعنی صد سال هم نشده از وفات ایشان لکن از بس جا افتاده کتاب می وفاتشان ،  

 هم همین مفاتیح و قرآن بوده است .  

، قواعد تحدیث یک  عتبر ، چرا چون تهذیب نزد ایشان معتبر است ، ببینید مبانی رجالی  گوید شیخ در تهذیب به سند م ی  م مثلا  خوب اما

شان ضعیف  کنیم اگر گفتیم ایشان اشتباه کرد یعنی مثلا ای با هم اشتباه نشود ما خیال می جلالت شان مطلب دیگری است    مطلب است 

اینکه من حالا تعبدا عرض بکنم ، بسیار مرد بزرگوار بسیار مردت  نکنید در کمال وثاقت و جلالاست قبول   خالص و    واقعا هم یعنی نه 

  مراعات قواعد ، حجت است مبانی غیر از در کافی است اگر  اش این است که اگر در تهذیب است حجت است انی مخلص لکن خوب مب 

 .  دای نکرده غیر از این است که خ یث دتح
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اگر شما در قم هستید قم برای  است اما فرض کنید به نحو وجاده از علی بن ابراهیم دیده ما عادتا این طور هستیم که  خوبی  آدم بسیار  

یم بحث بر سر قبول   است در خوبییار آدم خوبی تنقیح آثار علی بن ابراهیم از همدان بهتر است ولو آن آدم بس  احادیث علی  او بحث ندار

 بن ابراهیم است .  

 دیم .  م خارج ش اش را بخوانید حالا یک کمی هآقا بعدی 

 مد بن علی هارونی  قال حدثنا ابو احمد مسلم بن مح از حضار :    یکی

 شناسیم بفرمایید.  نمی یت الله مددی : آ

 عمران بن  ی ابو حامد یکی از حضار : قال حدثن

احادیث اهل سنت صدوق  خصوصا اهل سنت ، مرحوم  داده م حوم صدوق حدیثی را می دی : آن وقت این گاهی اوقات مر آیت الله مد 

یاد دارد ، ک  اینها را دلینی نسبتا کمتر و شیخ طوسی بیشتر و بیشتر  را ز این است که صدوق روایت  ر  از همه شان صدوق این هم سرش 

کتاب کافی و فقیه گزینشی    ها دارد ، چون. دقت کردید چون این جور کتاب بار الرضا و خصال و .. عیون اخلل و  آورده در ع مصنفاتش  

موع از آثار اهل سنت عرض  لکن من حیث المج ،    هستند تهذیب هم برای اخلاق ، امالی دارد چرا امالی شیخ طوسی هم از اهل سنت

یادی دارد که  حدیثی مثل جامع الاحادیث رویش کار بشود صدوق روایات ز کردم یکی از کارهایی که الان باید خیلی رویش در این مجامیع  

هایش در بخاری موجود  هم سندا و هم متنا . و بعضی ،  مخالف است   وجود است هم سندا و هم متنا با آن ها در مصادر اهل سنت الان م

 با آن هم مختلف است .  کند است که ایشان از راه بخاری نقل نمی 

خندند که اینها حدیث شناس  کنند خوب واقعا به ما می مع الاحادیث اهل سنت نگاه می شود در جاالان چاپ می آن وقت وقتی این ها 

یشه دارد در کتب اهل سنت رجالش معروف است متنش معروف است خصوص   یاتش موجود است یکی از نیستند خوب این حدیث ر

هایی که شیخ طوسی  صدوق یا قسمت یی را که  هاما الان بخواهیم یا وسائل این است که این قسمت الاحادیث که    اقتضائات همین جامع

یب یا متن جعه بشود و سندا چون  مرا  و حتی کلینی از عامه نقل کرده به مصادر عامه ها را خراب کردند ،  اصلا گاهی سندها عجیب و غر

 ا و متنا در آنجا .  سند

تلف  شیخ حدیث ، لذا شیوخ مرحوم صدوق درجات مخایشان    حالا که  دیث را نه اینکند ح گاهی اوقات از همین راه مثلا نقل می ایشان  

یم شناسیم ، یعنی اینقدر نمی را اصلا کلا نمی ای از مشایخ ایشان  عده دارند  قدر  رجی نداشته باشند اینوجود خااصلا  شناسیم که شبهه دار

بخاراو آن    هم برای مرو وده است و همه  است نه در کتب اهل سنت نه در کتب اهل شیعه نه در روایات هیچ اسم اینها کلا نیام   مجهول
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وم ابن الولید هست که در  و مثل پدرش هست مثل مرحو سه  ، لذا مشایخ ایشان شاید درجه یک و دو  هایی که دور از آبادی بودند  قسمت 

لم  در یکی دارد که ر هم دارد به اصطلاح بفرمایید .  عقبتهستند و اینها هستند اینها غالبا سه و چهارند از اینها درجات اول وثاقت و جلالت  

داخل نشود    فردا که آلیقول اللهم صلی علی محمد  گوید حتی کان  گوید ، چون می می   اری انصب منه ، ناصبی تر از این من ندیدم خودش

ایشان    غرض اینکهگوید من از این ، ولکن چون در مدح اهل بیت است از او نقل کرده حالا استادش هم هست شیخش هم هست ،  می 

رمودند  خواهد . این مطلبی را که شهید ثانی فسی واقعا به عنوان شیخ حدیث شناخته شد انصافا توثیق نمیبله اگر ک درجات مختلف دارد  

 این مطلب روشن است .  

، مثل  خواهد گوید روی عنه شیوخ اصحابنا کسی که نجاشی بگوید شیوخ اصحابنا این توثیق نمیا مرحوم نجاشی می ر   هامثلا بعضی 

یم این  خو ند ، وقتی کسی ثابت بشود مرجعیتش دیگر توثیق نمی خواهیق می توث اینکه بگوید مثلا مراجع موجود اهد . ما یک مشکلی که دار

ث  یآمدند گفتند اینها مشایخ حدها  ی که مخصوصا مثل اخباری یاینها  ای ازعرض کردم عده چون بعد از شهید  که این که مرحوم شهید  است  

خبار  ی معانی الا تا استاد برای صدوق در مقدمهو چهل ، دویست و پنجاه  ، نزدیک دویستویست داینها مشایخ ... عرض کردم خدمتتان 

ش  و غیر از آن ها هم دارد یعنی هنوز بی امی مکرر است ایشان متنبه نشدند  ای از آن اسالبته عده ،  جمع آوری کرد است  مرحوم آقای ربانی 

 . آن عدد است که ایشان از 

ن الولید حدود  ند ، مشایخ بزرگ هستند مثل اباست از این دویست و چهل تا حدود هفت تا ، هشت تایشان از مشایخآور  تعجب  خوب  

یاد است ، یعنی از هفت  ق دارند  توثیکرد  شود توثیق  پانزده تا بیست تایشان را می  ، تا دویست  هشت تا  آنها اجلاء هستند ، خوب عدد خیلی ز

ابن ابی عمیر  کنید ، حالا ما در  لاست دقت می سبت خیلی با شود الان رویش حساب کرد همین است نهایی که مییکی از راه و چهل تا  

یم اما م عده  یادند  عده جاهیل ایشان  ای از مشایخ دار ی معدودی هستند اما در صدوق امر به عکس است مشایخ مجهول ایشان فوق العاده ز

یادند ، لذا   مجرد اینکه شیخ صدوق باشد نه بعد بفرمایید . اینکه  نه اینکه کم ز

بن موسی  علی  ایام بن مسلم عن اخیه عبدالعزیز بن مسلم قال کنا فی  نی القاسم  حدثصفوان هو  عن الحسن بن قاسم  ز حضار :  یکی ا

ل عهدی الظالمین را  ن قسمت لا ینات آفی یوم الجمعة دیگر حالا حدیثش مفصل اسجامع واجتمعنا فی مسجد  ضا علیه السلام بمرو  ر ال

یتی قال  حدیث علیه السلام  وجل انی جاعلک للناس اماما فقال ال   بخواهم عرض کنم فقال عز دی الظالمین  جل لا ینال عهعز و فمن ذر

 . یامة ة کل ظالم الی یوم القمامالآیة رت هذه ابتفا
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د که این منشاء این تصور شده باشد که صدوق  ه . غرضم احتمال دارد چون صدوق این را آورده یک احتمال دار آیت الله مددی : بل

ظالم نبودند حالا این چون این بحث را بعد مرحوم  حین امامت  اینها در  ان این است که  اهل سنت اشکالش خوب قائل به اعم است چون  

 .  مان است  نائینی هم دارد رضوان الله علیه در کتب اصحاب 

یبهای عجیب و  ی ابهام اولا عرض کردم سند انصافا که خیل  اقش را  بی مبارکه و انطحالا معنای آیه سند روایت  ز  ی دارد با قطع نظر اغر

 کنیم . ان شاء الله بعد عرض می 

 ؟ مبنای اهل سنت یکی از حضار : بر اساس مبنای خودش گفتند یا 

ی به اشاعره نزدیک تر است به خلاف مکتب قم که به  خبر خیلدوق در  کند مکتب صس می آیت الله مددی : اصولا اجمالا انسان احسا

ئة و سبعین  سنة ثلاث مااست و من حدود  برای ذهبی  ای که  در ترجمه سنت در این کتاب میزان الاعتدال  هل  معتزله نزدیک ترند البته این ها ا 

نزدیک شدند  ضه  معتزله با راف سال سیصد و هفتاد  گوید از  می ،  زمان شیخ مفید  والاعتزال این از    رفض رب الکنید عبارت ثلاث ، تقانگاه  

گوید رمی بالاخوین الکذب والرفض ایشان دو تا  ی کیست می تزال بله در یک جای دیگر هم دارد که یادم رفته ترجمه تقارب الرفض والاع

 . رمی بالاخوین  ن اخوین دارد  افضی بودن را با ر عه است یکی اینکه دروغگو است. دروغ گفتشی یکی اینکه ستند  رد که مثل برادر هاتهام دا

یدی سیهای  علی ای حال از حدود البته قدرت سیاسی هم بود از حدود سال  ها که قبلا بیشتر در کوفه  صد و هفتاد البته این هست که ز

یدی   های حدیثی خوبی دارند با آمدننبهج یجا به بغداد آمدند و ز ای از بزرگان  با اعتزال خیلی نزدیکند اصلا عده ها  آل بویهة اینها هم تدر

یدی م یدی است تا زمان سقوط بنی  بها هستند خودش ابن اعتزله شاگرد ز های  ل عباس حدود سای الحدید شاگرد ابو جعفر نقیب است که ز

یدیه از طرف بغداد همه می   سیصد شوند در  نعزل می رند م ندا  روند به طرف یمن دیگر نقش چندانی در دنیای اسلامو پنجاه ، شصت دیگر ز

یبا اینیرند گیک گوشه قرار می   که الان خیلی نقش در دنیای اسلام ندارند برای این است .  سر اینکه است   ، تقر

یجا به بغدا جاه نقش  ، پن سیصد و چهل  های سیصد ،  اما تا سال  د آمدند و  خوبی در حدیث داشتند در کوفه بودند ، با آمدن آل بویه تدر

 د به معتزله انصافا نزدیکی اینها به معتزله بیشتر است .  و خصوصا اینها خیلی نزدیکنی در کلام دارند جا نقش خوباین در 

 .  الرفض والاعتزال تقارب ة الی زمانها وثلاث مائحدود سبعین  حضار :  یکی از

 گوید ؟  ی کیست این را می ترجمه در د . : در سال سیصد و هفتا آیت الله مددی 

 یکی از حضار : علی بن عیسی رمانی  

 یت الله مددی : ها رمانی .  آ
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ایشان متوفای چهارصد و سیزده  است  یشان اجمالا درست است از زمان شیخ مفید  تزال اقارب الرفض والاعاین تشان  علی ای حال ای 

 . است 

لبس و منقضی خصوص  شان هم اینجا دارد قوانین هم دارد اقوال دیگری هم ، پس دو قول اساسی بوده اعم از متدی که شد و ای بحث بع 

ملکات    داء از ه تفصیل بین اسم فاعل و مفعول تفصیل بین مبنقل کردمتلبس این دو قول اساسی . اما اقوال دیگری هم هست که ایشان  

 کند .  نقل می صیل را ای از تفاغیره الی آخره . عده   ، کضارب وتعدی و ضارب باشد تفصیل بین م

خواهد یک مطلب را بگوید بحث ما بحث تشخیص معنای هیات است در  گوید ایشان می این تفاصیل می  ی که ازمرحوم نائینی تحلیل

چیزی  ،    کندمتعدی باشد در اینها فرقی نمی ، ضارب باشد عالم باشد لازم باشد  اشد مفعول باشدیات اینکه فاعل ب خیص معنای هتشاین  

نشسته با زن و    فته در خانهحالا چند روزی است ر ی بقال است  گفتیم فلانکند چون مبادی مختلف بود مثلا فرض کنید میکه فرق می 

 رفه بود .  ان نیست چرا چون حدکاینکه در   گوییم بقال بااش باز هم می بچه

شکل این شد که انقضاء روشن نشد خیال کردند  ء بود یعنی م آن وقت انقضا کرد رفت کار دیگر انتخاب می کرد می گر این کار را رها می ا 

پس اگر حرفه بود  گویند بقال  بقال نیست ، مع ذلک به او می دیگر  اش  چهتا در دکان بوده بقال بوده است حالا شب آمد نزد زن و باین آقا  

ا مثلا  کند ولو منقضی باشد این آقا مجتهد بود حالا تصادفکردید ؟ فکر کردند حرفه صدق می کند ولو منقضی باشد دقت  حرفه صدق می 

مجتهد هست بیهوش بود پس الان هم ما او را  حالا که  ز بیهوش بود  فرض کنید بیهوشش کردند برای اینکه عمل جراحی بکنند سه چهار رو

 . ت دانیم بعد از آن که به هوش آمد مجتهد اسمجتهد می 

ا خودمان نصب کردیم خیال کردیم  بعد از به هوش آمدن اول گفتند وکلا ر جراحی کردند  که مثلا عمل کردند ل می بعضی از بزرگان را نق

حالا که بیهوش  کردند دقت کردید ؟ اینها خیال کردند  ب  لا عزل شدند . دو مرتبه وکلا را به جدید نص دند وکدتی که بیهوش بو این م مثلا  

ا دارد اما یک گناه کبیره فرض کنید غیبت انجام داد اما ملکه از بین  ی عدالت ر الت ، ملکه ی عد یا این ملکه المبداء    پس انقضی عنه شد  

نائی مده یعنی ایکه اقوال  هفت هشت سطر نوشته این مطلب در قوانین هم آ نی هم  نرفته است خوب توبه کرد این تفاصیل این را مرحوم 

اش این بود که انقضاء چیست ؟ و  نکته ای باشد که وضع هیات در لغت عرب چیست ؟ دقت کردید ؟  نه به خاطر آن نکتهشد این  درست  

ی عدالت از بین رفت  ی اجتهاد از بین رفت ملکه لکه ته برای این جهت بود و الا فرض کنید متلبس چیست ؟ این نکته را دقت فرمودید ؟ نک

این مطلب  رمودید ؟  رود هنوز عادل است مخصوصا با توبه کردن دقت فمی گناه کبیره انجام داد ملکه از بین نشود انقضاء اما اگر یک  این می 

 ت مطلب ایشان درست است .  هس درست هم   توضیح دادندله سره آقای نائینی قدس الرا مرحوم 
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که   اینها فرق میاین  است  انقضاء  تلبس است و کجا  نکتهکجا  اما  آن توضیحاتی که عرض کردیم  ی  کند  برای  فنی مخصوصا روی 

 فنی فرقی ندارد .  این نکات  ضوع له هیات تشخیص وضع موضوع له و تشخیص مو 

ه  حق این است که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس نلبس  فرماید : والاقوی موضوع لخصوص المتمی   120ی  صفحه در    بعد 

 .  متلبسبرای اعم از 

 دند که تلبس خودش معلول است .  یکی از حضار : تلبس را توضیح ندا 

 کند .  کند ، انقضاء هم مواردش فرق می رق می آیت الله مددی : تلبس خوب مواردش ف

 کنم دیگر بحث فنی ندارد دیگر  ی یکی از حضار : عرض م 

 با عرف است .   د  آیت الله مددی : بله این بحث فنی ندار 

گویند به لحاظ ضرب  ی است به نظر من اصولا وقتی ضارب می ضحمطلب واص المتلبس یک  مطلبی که ایشان فرمودند لخصو   اولین 

یا به حساب مجازا به  قول آقایان  ی ما کان بهگویند ضارب ، مگر به علاقهگویند وقتی الان ضارب نباشد دیگر نمیضارب می ند کننگاه می 

 شود .  عالم گفته نمیحالا نسیان پیدا کرده دیگر الم شود ضارب یا عبرند و الا به او گفته نمیکار می 

رفته تذکر رفته نسیان ،  علم  کند و الان آن حالت  فراد که حالا آدم تقلیدشان می دیگری البته این هست که گاهی بعضی ا  بعد یک بحثی

چون نسیان پیدا کرده است لکن این که آیا بشود  شود گفت عالم  شود گفت مجتهد نمی برای آثار دیگری است یعنی الان به او نمی ببینید آن  

شود باقی بود پس برای  لید او می یگری است اشتباه نشود ، دقت کردید ؟ خلط نشود ، بگوییم چون به تقبه تقلید او باقی بود یا نه آن بحث د

پیدا کرده است بحث دیگری  شود گفت مجتهد او مجتهد نیست او الان نسیان  گفتند نه به منقضی نمی اعم است پس منقضی هم به او می 

عقلانی او است لذا اصحاب ما   ی و نفسکات جسم انسان نیست برای آن حالت نفس و ادرا خواص به قول خودشان است چون علم برای 

قائم نیست که تقلید بوده ،  در اینجاها اجماع  شود تقلید کرد اما  شود کرد میت را هم می گویند اگر دعوای اجماع نبود که تقلید میت نمی می 

 این عالم بوده در حال علم کتاب نوشته ارزش علم به این حالت نسیان او نیست . 

دیم و مقتضای  گویند اگر ما بو لذا می شته است بحث سر ، و  گذ کنید هزار سال هم از آن  ئیس را هم مراجعه می های شیخ الر شما کتاب 

ئل و لکن چون اجماع  موت و این مسای حیات و است نه نکته ی علم، نکتهکند چون نکته تقلید میت هم ابتدائا جائز بود فرق نمی قاعده  

،  یا صاحب معالم جامع المقاصد است  های متاخر اقامه شده است . به نظر من اولین مدعی اجماع یا  بته این اجماع از زمان قائم شده ال

کردیم راجع به  ما توضیحات مفصلی عرض    شود مراجعه کرد البتهاینکه اجماع هست که باید مرجع تقلید حی باشد و ابتدائا به میت نمی 
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شود با ،  گفتند چون اجماع در اینجا نیست می وشی پیدا کرده  فرام، این اجماع را اما اینکه حالا بی حال شده یا  این جایش این جا نیست  

 فرمودید ؟  دقت  کند ولو الان نسیان دارد  د صدق می سر تقلید این نیست که مثلا بگوییم عنوان مجته 

 ائا از کسی که نسیان دارد ؟ ابتد ضار :  ح یکی از

یم آیت الله مددی : نه آن نمی   .  شود دلیل ندار

 ت پس ؟  یکی از حضار : فرقش با میت چیس

یم یعنی روشن نیست گویم ، اینجا دی : می الله مد  آیت  ، اما آنجا مانده .چون باز دلیل ندار

قلید میت چون آن  بقاء به تماند به تقلید ایشان واجب است به  موافق است حتما باید بولذا مثلا اگر میت اعلم باشد مثل آقای خوئی  

  هست برای خصویات گر خصوصیاتی  عضی موارد ا رد بحث تقلید نشویم . غرضم یک نکته بود ب حالا به هر حال وا  ی واضحی ندارد نکته

 بطی ندارد .  با بحث کبروی ما ر مورد است این 

فرمودند به اینکه این مطلب من الواضحات  ه برای خصوص متلبس مطلب واضح است به قول آقای خوئی  و اما اینکه ایشان فرمود

به منقضی گفته نمی  برای خصوص متلبس است و  اینکه واضح است  الزوائد است  به غیر متلبس هم گفته  اصلا بحث مشتق من  شود 

 ستقبال باشد .  ثل اینکه در امشود  نمی

ی بساطت مشتق و ترکیب مشتق که حالا بعد لا اقل یک مقدار عبارت ایشان  لکن مرحوم نائینی مفصلا اینجا بحث را بردند روی مساله

، چند تا  ایشان نوشته و یدل علی المختار امور    120ی  نم این در صفحهخواستم عرض کاب می د کتبه خو   نیم یک نکته را راجعخوارا می 

ی  ادله   124ی  دند بعد فرمودند : الاول ، شما تا آخر بحث ایشان بله ایشان در صفحهامر یعنی چند تا دلیل ایشان برای این مطلب اقامه فرمو 

 خانه اشتباه کرده است .  یا چاپ ی و ثالث ندارد حالا حتما مقرر حواسش نبوده د تا آخر این بحث نگاه بکنید ثان قائلین به امر را دار 

لی پیدا شده حالا من  الث و اینها را دیگر نیاورده است عادتا یک خل ثانی و ث مور ،  یدل علی المختار اغرض اینکه الاول را آورده است و  

ایشان در صفحه   . را در اول بگویم  نیمه  122ی  این خلل  البعد می های صفحه  در  المشتق  فرماید وبالجملة لا محیص عن  قول بوضع 

عقل ایشان  عقلا ان یکون موضوعا للاعم حالا این    ولا یمکن بحث لغوی است .  . عقلا یمکن حالا    مکن عقلالخصوص المتلبس ولا ی 

در  ند  ی دوم را اگر آقایان خواستند بنویسالحقیقة والمجاز این دوم است . کلمههذا مضافا الی وجود علائم  گوید  چه عرض کنم بعد می 

ز فی المقام بعد تمسک  لمجالاول بود این جا الثانی بنویسند . معروف شد . هذا مضافا الی وجود علائم الحقیقة واآن ای خودشان  نسخه

 به تبادر و صحت سلب کردن . 



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 1402/ 11/ 16  -   05/02/2024- نبهدوش                                               صحیح و اعم                            -خارج اصول فقه    :موضوع

 10 صفحه                                                                                                                                                                               51جلسه:  

         ......................................................................... 

عرض کردم یکی است  بنده  ن طور که  شود ، اگر تبادر و صحت و سلب را همام و سوم می ر و صحت سلب را دو تا بدانیم دو اگر تباد

ین الاول دومش این است . که ای کاش  لثانی نیامد ابکنید بگویید این اچون شما ممکن است مطالعه  غرضم  د .  شو دوم ایشان می این دلیل  

 لثانی آورده بود که عبارت کتاب منسجم باشد . لفظ ا

  یش کنم یک وجه دیگریتوانم پیداآخر وقت است نمی هم ایشان یک وجه دیگری ذکر الان من چون دیدم در حالم خر در اوابعد ایشان 

 کنم .  ل می نقارمی هم بعد هم ، وجه سومی و یا چه 

ی  الله علیصلی  و  ن محمد و آله الطاهر


